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  چکیده 

  ی عقل، خواه به عنوووان مودووود   ی متأله در آثار خود به بررس   یم حک  یک و ملاصدرا به مثابه  ی عرفان  یکردی با رو  ی عرب ابن 

  یوودهاه دو د   ین ا ۀ  یس و مقا   یل حاضر در صدد تحل   ۀ اند. مقال در انسان پرداخته   ی ادراک   ی ا قوه   ۀ مثاب مستقل از انسان و خواه به 

و   ی معلوموواع علووو  ۀ است کووه هموو  ی مفعول ابداع  ین و اول  ی مخلوق روحان  ین عقل اول، نخست   ی، عرب است. از نظر ابن 

معتقوود    و   شمارد عقل نظری را در معرفت به حق، ناتوان می وی  کند. ی م  یافت است که بدون واسطه از خداوند در  ی سفل 

ادراک و شناخت ذاع حق و   از مقام قبول و پذیرش. عقل  و  دارد: مقام ادراک ، دو مقام تعالی حق است عقل در شناخت  

و    بوووده امووا در مقووام پووذیرش و قبووول، قووادر بووه شووناخت حووق   ، اسووت بعضی از مراتب تعیناع و تجلیاع حق، نوواتوان 

بووه    یگوور آثووار د   ی در برخوو   ی ول   ، آورد   ی به شمار م  ین عقل را صادر  نخست  ، آثار خود  ی در برخ ملاصدرا  ندارد. محدودیتی 

شناسووی  دایگوواه رفیوور معرفت   ، هرچند بوورای عقوول   وی پندارد.  ی عرفا، ودود منبسط را صادر نخست م  یدهاه از د  یروی پ 

بووا    توانوود می موودعی اسووت فوورد    ، حجیووت مطلووق بوورای عقوول   های آن و رد  امووا بووا پووذیرش محوودودیت  هیرد، درنظر می 
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 مقدمه 

ملقووب بووه   یرازی شوو  ین اسوولام و صوودرالد  یخ تووار  ی عرفووا  ین از بزرهتوور  یکووی اکبر،  یخ ملقب به ش   ی، عرب ابن   ین الد ی مح 

موورتبط بووا    یل هر دو در آثار خود هر چند به صورع پراکنووده بووه مسووا  یه، حکمت متعال  ی ملاصدرا، مؤسس مکتب فلسف 

نخسووت  برنوود:  ی مسلمان، عقل را در دو معنا بووه کووار م  ی از حکما  یاری همچون بس  یشمند، دو اند  ین اند. ا عقل پرداخته 

دیگوور  و  هیوورد می مخلوق خداوند قرار  ین نخست عنوان به و  ی مخلوقاع اله  ۀ که در رأس سلسل  ی فراماد   ی مودود معنای به 

دو معنووا از »عقوول« بووه لحووا     یوون که مبدأ ادراکاع موسوم به »تعقل« است. هر چنوود ا   ی در آدم   ی ادراک   ی ا قوه به معنای  

آن دو    میووان   یق وث   ی ارتباط   ، مسلمان   یمان حک   ی نگر در دهان   ی ول   ، شوند ی متفاوع محقق م   یقت در دو حق  شناختی ود ود 

سووتر     یت دو شخصوو   یوون ا   یوودهاه از د مووورد عقوول   اساسووی در  مسووئلۀ بووه سووه رو نویسندهاه در مقالۀ پوویش برقرار است. 

؛ دوم این کووه ادراک  چگونه است  یقت دو حق  ین ا  یان و ملاصدرا ارتباط م  ی عرب ابن  ۀ یش که در اند  ین خست ا پردازند: ن می 

 . دارد ها، چه حدی از اعتبار  رد؛ و سوم این که حکم عقل نزد آن صاحبان این دو مکتب، چه حدودی دا  دیدهاه در    ی عقل 

 عربی سلسله مراتب هستی از دیدگاه ابن جایگاه عقل در . 1

  تعووالی حق داند. طلب ظهور کردن این اسووماء بووه نووزاا در بوواطن می علت ودود عالم را اسماء حسنای الهی    عربی ابن 

. علووت نفووس نامیووده شوودن  هردد که نخستین مودود در عالم است می نفس الهی ایجاد و در نهایت مودب شده منجر 

سبب به ودود آموودن اصووواع و   وی از باطن  با خروج می نفس آد هونه که همان زیرا ؛ ش به نفس انسانی است آن، شباهت 

  تحقووق دیگوور تعالی و ظهووورش در مراتووب ودووود، بووه  از باطن حق  نخستین مودود عالم نیز با خروج ، شود می کلماع 

نیست که با سووریانش در مراتووب ودووود سووبب ظهووور   تعالی حق باطن  دز . نفس رحمانی چیزی انجامد می مودوداع  

شوومار  به حووق و خلووق دو اعتبووار از یووک حقیقووت واحوود    ، ( در نتیجه 267 : 1329 عربی، بن ا هردد.) می مودوداع عالم 

و ظوواهر خلووق    تعووالی حق بووه اعتبووار ظوواهر، خلووق اسووت. و نفووس رحمووانی بوواطن   و  به اعتبار بوواطن، حووق  که  آیند می 

نووه    و   نووه معوودوم   و   نووه مودووود   اما در ذاع خووود   ، اینکه نفس رحمانی اصل عالم است  با ودود ( 427عربی، ابن است.) 

و هنگووام  بوده  به آن، قدیم    تعالی حق و اتصاف    تعالی حق ش با  بلکه حقیقتی است که هنگام معیت   ، است   حادث و نه قدیم 

توالوود عناصوور عووالم هسووتی از    نفس رحمانی، عقل اول، نکوواو و   ( 119عربی،  ابن اتصاف ماسوی به آن، حادث است.) 
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و   هووردد می تعینوواع  ش سبب حصول تنزل  است. نفس رحمانی از طریق سریان و   عربی ابن ثر در تودیه کثراع  ؤ عوامل م 

ش، به حقیقتووی بووه نووام عقوول اول و سوو س در  رحمانی در نخستین مرتبه و تعین  حامل صور آنهاست. نفس  ، مانند هیول 

یابوود  می یا همان سریان نفس رحمانی بر عقل اول تداوم    تعالی حق هردد. تجلی  می متعین   ، مراتب بعدی به دیگر تعیناع 

  ، سریان نفووس رحمووانی اسووت   ۀ عقل اول نه تنها واسط   است.   محفو  یا نفس کلی و حاصل این سریان امری به نام لوو 

 ( 403  : 1329  عربی، ابن کند.) آن هاست به لوو محفو  القا می   دربردارندۀ بلکه حقایق و کمالع را که 

کند و ایوون دریووان نکوواو  می به نام نکاو یاد  شود،  می عقل اول و لوو محفو  ایجاد   میان ثر که تأثیر و تأ از این  عربی ابن 

از  . هووردد می  « طبیعووت مانند دو فرزند به نام »هباء« و »  ، سبب به ودود آمدن دو حقیقت  ، میان عقل اول و لوو محفو  

یابد تا ایوون  می آید. دریان نکاو میان عناصر و ادزای عالم هستی تداوم  می به ودود  ازدواج این دو فرزند، »دسم کلی« 

مسووتمر    ۀ و آسمان نیز مانند پدر است. پدر از طریق تابش اشع   رسد، عناصر اربعه مانند مادر بوده می امر به عناصر اربعه  

(. نفووس  140-141 همووان: )  آورد را بووه ودووود مووی موالید ثلاث )نباع ، حیوووان و انسووان(  ، خورشید بر این چهار مادر 

 .   شود می به تعین آن مرتبه متعین   و از طریق تنزل اش در هر مرتبه،  تعالی حق رحمانی با سریان رحمت 

 ماهیت عقل   .  1-1

، عقل اول، نخستین مخلوق روحانی و مفعول ابداعی است که خداوند با اسم بدیر در نفس رحمانی و  عربی ابن از نظر  

بوودین اعتبووار، مظهوور دو اسووم   کووه  فیض الهی برای امدادهای دیگر در دهان هستی است  ۀ سازد و واسط عماء ظاهر می 

حق مخلوووق  نخستین صادر دانسته و آن را » عقل را  شیخ اکبر (. از سوی دیگر 10:1370عربی ابن )  مدبر و مفصل است 

عقوول اول   . ( 310:1367، عربووی ابن ) اسووت  آن است که این خالق و آن مخلوق   تعالی حق تفاوع او با    ؛ زیرا نامد می   « به 

معلوماع علوی و سفلی است که بدون واسطه از خداوند دریافت کرده است. هیچ چیزی از عووالم مووافوق   ۀ حاصل هم 

   عربووی ابن مسووتفید از عقوول اسووت.    ، و مفید به نفووس و نفووس   تعالی حق مستفید از    ، ماند. عقل او مخفی نمی و مادون از 

  عربووی ابن  از دیوودهاه  . ( 96و  91: 1367، عربووی ابن ) دانوود می مسلط  ، ایمان  به دز عوالم و مراتب ودود   ۀ عقل را بر هم 

، مقووام آن  علووم دارد   بووه ذاع خووود  که عین ذاع اوست می عل  ا ب است،  دوهر بسیطی است که نه ماده و نه در ماده  ، عقل 

آنهووا تکثیوور    ۀ دارای نسب و اضافاع ودهاع فراوانی اسووت کووه البتووه بووه واسووط  ، و ذلت و احتیاج به موددش است  فقر 
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ارکووان    افوولاک ثابتووه، مرکووز و ، دسم  ، هباء  ، نفس ترتیب به که به  از هزاران رقیقه تشکیل شده است  شود. رقائق عقل می ن 

هم به خود علم دارد و هم به خداوند و هم به دهان چوورا   او  .رسد می عالم و بعد به حرکاع ومولداع و بالخره به انسان 

علوم و حقایقی است که با سمت قلم اعلی بر لوو محفو  نگاشته است. همچنان که هم ذاتاً بووه مودوود  ۀ هم  دارندۀ که 

هم ودهی به سوی خووالق خووود دارد   عقل،  . بدین سان باشد می  فیض به دیگر مظاهر ۀ است و هم واسط محتاج خویش 

  است  ن امداد الهی به دیگرا   ۀ تا از او بهره هیرد و هم واسط 

 . عقل آدمی و حدود آن  1-2

همان روو منفوخ در انسان و پرتوی از نخستین مخلوووق اسووت. در ایوون روو منفوووخ یووا عقوول،   ، عقل مودود در انسان 

ون و بعضووی متعلووق بووه  به آنها علم ندارد و برخی مربوط به عالم کوو  کسی علوم، احکام و اسراری دای دارد که دز خدا 

 ( 311: 1367،  عربی ابن خداوند است.) 

و به تعبیری قابل است و به هوور    بوده هون  در یکی، دارای حالتی شفاف و آیینه   دارد:   ودهه عقل دو  عربی ابن  از دیدهاه 

قوودرع  »  ه از این چهووره بوو  عربی ابن  دیگر، سخت و پر است و حیثیت فاعلی دارد.  ۀ چهر در و  است  تهی صورع، ظرفی 

بی نهایووت    د توان می کند. عقل با لحا  ودودی در کسوع خود، حد و حصری ندارد و  می تعبیر  « عقل در تصرف فکری 

یعنی فاعلیت و تولیوود آن    ؛ اش محدود است فاعلی و فکری  ۀ اما به لحا  ودودی در چهر  ، صورع را در خود دای دهد 

( از نگوواه ایشووان بوورای عقوول  2:  1367، عربووی ابن )   تواند همووه چیووز را دربرهیوورد. می اش ن و فهم استقلالی   متناهی است 

تواند بشر را تا موورز امووور فراعقلووی  می   ، عقلی که به  حدو مرز خویش واقف است رو  این ودود دارد؛ از محدودیت هایی 

عقل انسووان   عربی از منظر ابن ن سبب به همی  نماید. می بال ببرد و اموری را ب ذیرد که خود از درک کنه و حقیقتش عادز 

تواند علوووم  می عقل  به باور وی، دست آورد. ه را از راه تفکر و نظر به وساطت حواس و قوای دیگر ب  می تواند علوم رس می 

   ( 56: 1367،  عربی ابن ) الهی را از طریق کشف الهی دریابد. 

بنوودی  طبقه  براسوواس ای از قوای ادراکی انسووان اسووت. متناهی و محدود عقل، قوه  ۀ ابی عربی مراد از چهر   دیدهاه از  

القوووی، اقتووداری کوواذ  و  اقتوودار ایوون رأس  عربووی ابن امووا از دیوود  ، عقل در رأس قوای ادراکی انسان قوورار دارد  ، معمول 

، سراپا فقوور و نیازمنوودی بووه  قوای مادون خویش است و از سوی دیگر  ۀ هذار هم زیرا از یک سو خدمت  ؛ تهی است میان 
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  و  محوودود اسووت و از حوود  ، آن هسووتند  ابزار مانند قوا و حواس که ( بنابراین عقل هم 436:  1367عربی،  )ابن   . ست آنها 

زیوورا اسووتعداد   ؛ نه در صفت پذیرش و قبول ، عقل است فکر و نظر ۀ این محدودیت در قو   البته کند. می مرز خود تجاوز ن 

انسووان همووواره    عقوول   بوواور دارد   عربووی ابن .  پذیرد می طور نامحدود  ی نیست و مواهب و معارف الهی را به حد  را   قبول آن 

کووه خووود محوودودیت  -فکر است و با همکاری آن قوه    ۀ تفکر، قابلیت او نسبت به قو    سیمای نهایت اینکه در  ، قابل است 

سووت  ب معرفووت حووق بووه بن  ۀ در زمینوو  هنگووامی کووه زند. امووا می دست معیشت انسان  ۀ به فاعلیت و تولید در زمین   -دارد 

راهی دز آمادهی برای پذیرش معرفت وهبی که از دانب خوودا افاضووه   ، یابد باید روبه سوی دیگر نماید می رسد و در می 

 . ( 114: 1367،  عربی ابن )  ماند می ن باقی برایش  شود می 

توان به موووارد  ترین آنها می مهم   دمله   از   دهد که رخ می عقل در شناخت الهی به دلیل متعددی  می ناکا عربی  از دید ابن 

 زیر اشاره کرد: 

حووس    ۀ یابوود. قووو  درمی   ( حس، خیال، فکر، عقل و ذکر  ) هانه یکی از قوای پنج  ۀ وسیل . انسان دمیر معلوماع را به 1

و اشووخار را از قوور  و    ء ها، اشوویا رنگ   ، : باصره، لمسه، سامعه، ذائقه و شامه. برای نمونه، باصره دارد هونه  پنج   نیز خود 

  نمایوود. کند، برای او متفاوع می بیند، با آنچه از دور مشاهده می کند و آنچه در نزدیکی می بعد و حد معینی احساس می 

شود؛ زیرا او محسوس نیست و از طریق حس بووه او معرفووت  یک از حواس در هیچ شرایطی حس نمی تعالی با هیچ حق 

ری  ۀ یابیم. قو  نمی  ونوود دووایز  که حس به آن داده است و چون تعلق حووس بووه خدا  باشد می خیال هم ضابط و حافظِ صُو 

مفکره نیز در مورد اشیایی که از ناحیه حواس و بوودیهیاع عقوول بووه آن    ۀ قو    نیست، تعلق خیال نیز به او دایز نخواهد بود. 

و ازآنجاکه میان خدا و خلقووت او  یابد  ، درمی ودود دارد آن صور و اشیا  کند، مناسبتی را که میان ، فکر می القا شده است 

یابد؛ زیرا عقل فقط آنچووه را  خداوند را درنمی  نیز عقل  ۀ قو  توان او را شناخت. مناسبتی نیست، بنابراین از راه فکر نیز نمی 

عقوول نیووز از  بنابراین  .  باشد می تعالی عادز  از ادراک حق   نیز کند و فکر  به بداهت دریافته یا فکر به او داده است، درک می 

موهبووت    او ر از این نیست که خداوند معرفووت خووود را بووه  . البته عجز عقل مان وند را درک کند خدا  تواند نمی طریق فکر 

، در حووالی کووه  باشوود می بلکه تنهووا قابوول و پووذیرای آن    نیست، عقل در نیل به این معرفت مستقل    به این معنا که فرماید؛ 

اموووری   تنها ذاکره نیز از رسیدن به معرفت حق ناتوان است؛ زیرا این قوه  ۀ قو   تواند برای آن دلیل و برهان اقامه نماید. می ن 
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 داشته و س س فراموش کرده است.  در اختیار آنها را  پیشتر آورد که عقل را به یاد می 

سووت. وهووم بوور عقوول سوولطنت دارد و حکووم  او ، غلبه وهم بر  ناکامی عقل در شناخت الهی  یکی دیگر از دلیل  . 2

ره  ۀ تواند صورع معنا را ادراک کند و صورع را نیز قو  اوهام بر مردم غالب است. ازآنجاکه عقل بدون تصویر نمی  مصوووه

کنوود، مقیوود بووه وهووم اسووت  نظوور کسووب می   ۀ واسووط عقل در علوم نظووری و آنچووه به   آورد، ودود می ن وهم به تحت فرما 

ی نوودارد و عقوول  تووأثیر اما وهووم در علوووم ضووروریِ عقوول    . کند ( و به همین دهت خطا می 346 :  3 ، 1329عربی، )ابن 

  ۀ قووو    واسووطۀ ب عقوول  کووه  درحالی   ، ی نیسووتند ه یووا اعیووان موواد  ای از معانی در ماد  یابد پاره این علوم ضروری درمی  ۀ واسط به 

  3  ، )همووان   ست او پذیرد و همین عامل خطای  ین معانی را از پشت حجا  رقیقی که واهمه به او داده است، می نظری، ا 

 :365 ) . 

 : است   عقل   بودن  مقلد  حق،   شناخت   در   نظری   عقل  ناتوانی   دلیل  دیگر   از . 3

حافظههه و  به    ، بر آنکه مقلد است، در نگهداری امور   افزون خیال    ۀ و قو  است  مقلد حواس    نیز مقلد خیال و خیال   ، عقل 

یرا خیال نیاز دارد مذکره  این قوا در معههرا ابهه واه و    ۀ حفظ و نگهداری مدرکات نیست و در عین حال هم  به قادر  ، ؛ ز

 ( 94  : 1  ، 1329عربی، .« )ابن قرار دارند خطا 

مناسووبت  در ایوون تحلیوول به   دهد کووه ارائه می وی در فتوحاع مکیه، تحلیل مبسوطی از الهام و معرفتِ حاصل از آن  

 : پردازد می های عقل ورای طور عقل است، به بحث از ویژهی  می اینکه علم، الها 

بر عقل، قوای دیگری نیز در انسان خلق نمههوده   افزون عقل و فکر همانند خود انسان حادث و تقلیدگر است. خداوند 

یک از این قههوا از مقههام و مرتوههه  است که خدم کار عقل هس ند و عقل در آنچه این قوا به او می  دهند، مقلد است و هر

م خلیههه و قههوای حسههی   ، حافظه، مصههوره  ۀ بابند، مانند قو  دیگر نمی  ۀ یک قادر بر فعل قو  کنند و هیچ خود تجاوز نمی 

یک از این قوا محدودند. عقل در کسب معرفت از این قوا تقلید می پنج  کند و  گانه مانند لمس، بم، سمع و بصر و هر

  نمایههد می آنها مح اج است و ذاتههات توانههایی نههدارد کههه بههر  یههزی کههه حههس نکههرده اسههت، حک   ۀ در حکم کردن به هم 

 . ( 94  : 1 ، 1329عربی، ابن ) 

از  صووفت قبووول کووه هچنووین ضروریاع که برای او فطووری هسووتند و  دز بنابراین عقل در ذاع خود نیازمند است و 
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خبوور   او خود به  ۀ انسان باید آنچه را پروردهارش دربار  در نتیجه . در آن نیست چیزی آورد، به دست می علوم را  طریق آن، 

 . ( 288و    289)همان:    تر است شایسته   ، داده، ب ذیرد و این پذیرش از پیروی عقل 

 . عقل و وحی 1-3

ای برای عقل قائوول اسووت کووه درآن مرتبووه، حکووم عقوول بووا دسووتاوردهای  مرتبه   عربی ابن شود  از آنچه هذشت روش می 

توانوود مفسوور  می بلکووه عقوول  ، عقلووی تعارضووی نیسووت فرا  و امور عقلووی    میان   به اعتقاد وی زیرا    ؛ وحیانی تعارضی ندارد 

پذیرد تا آنجووا کووه  می به طور طبیعی نقش عقل را در تفسیر آیاع و روایاع  در نتیجه، او های وحیانی پیامبران باشد. یافته 

آنچه در بووا   و  نشان داده است  ایشان راهی هام بردارند که خداوند آن را به خدا در برای شناخت  کند هوشزد می به مردم  

بوودین معنووا نووور ایمووان و    . هووردد باید مورد اعتماد و قبول واقوور    ، آید می به شمار   برهان مقتضای  ، یه و تقدیس خداوند نز ت 

از   همچنووین قدسیه تأییوود هووردد و ۀ ید عقل و برهان خواهد شد. پس اهر عقل به نور الهی منور شود و به قو  ؤ شریعت، م 

سوواز کشووف و شووهود و یووا  بلکووه خووود، زمینه   شود، برشمرده نمی مذموم    ، نه تنها نزد عارف   ، شیطنت واهمه مصون بماند 

 هیرد. می ، در دایگاه میزان برای سنجش مکاشفاع و مشاهداع قرار  آن حتی بالتر از  

. وی عقوول را نیرویووی  کنوود می خووار اعتووراف  ۀ  کارآمدی و توانایی عقوول در دووای خووود و در محوودود  ه ب  عربی ابن 

سازد و هرهوواه مودووود نباشوود، سوولطان و  می خطا  شرا و مفتخر به لباس تکلیف    ۀ را شایست  می د آ داند که می ارزشمند 

بسیاری از امور دنیوی مانند تشووخیب برتووری  (  108: 1367، عربی ابن .) ماند می حجت شرا برای ایجاد تکلیف باقی ن 

پذیری آنان نسبت به یکدیگر و متوقف بودن بعضی بر بعضی دیگر از دمله اموووری اسووت  اثر اشیاء نسبت به یکدیگر و 

 (  538همان:  )   نسبت به آنها تواناست که عقل  

 هستی از منظر ملاصدرا ۀ  جایگاه عقل در سلسل . 2

عقل اول را   پیشین، به پیروی از حکمای  کند. وی در برخی از کتب خود می صادر اول دو دیدهاه مطرو   ملاصدرا دربارۀ 

در شووواهدالربوبیه    وی   . ( 62-64:  1390  )ملاصوودرا،   کنوود می بووه عنوووان نخسووتین صووادر از وادووب بالووذاع معرفووی  

 نویسد: می 

یههرا قوههل از ایههن گف ههه بههد کههه    ؛ گههردد، بایههد عقههل بابههد می واجههب الوجههود، موجههود    ۀ آنچه نخس ین بار از ناحیهه  ز
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پس واجب و لازم است که فیض نخس ین و اولین موجود صههادر از وی، وجههود    ، الوجود، واحد حقیقی است واجب 

، صههادر اول  یههزی جههز  ه بابد و بنههابراین ، مجرد از ماد  تأثیر واحدی بابد که هم در اصل وجود و هم در مقام فعل و 

 عقل نخواهد بود 

نویسوود:  می ، چنانچه در اسووفار کند معرفی می این در حالی است که در برخی آثار خود ودود منبسط را صادر اول 

زیوورا    ؛ ودود منبسط است واین صدور بر اساس قانون علیت نیست  ، الودود صادر هردیده چیزی که از وادب  »نخستین 

 . ( 314: 1981ملاصدرا،  « ) مباین باشد. طبق قانون علیت باید علت و معلول با هم 

 :  آورد می نیز در این باره شواهدالربوبیه  ال وی در کتا   

بمول، انوساط و عمومیت کلیات طویعیه نظیر انسههان و حیههوان   و  الوجود است ذات واجب  ۀ اولی  ۀ وجود منوسط جلو 

بر سویل تعین و خصوصیت ابخاص و افههراد منههدرج در تحههت   ، نیست. همچنین، تعیین خصوصیت عارا بر وی 

دانند و آن را "نفس رحمههانی" نههام نهههاده انههد و اوسههت  می بلکه بر نهجی است که عرفا  ، طوایع نوعیه یا جنسیه نیست 

ها و  حیات عالم و اوست نور خههدا کههه سههاری در جمیههع آسههمان  ۀ صادر اول از علت اولی و اوست اصل عالم و مای 

 . ( 70:  1389)ملاصدرا،   نموده است در هر موجودی بر حسب ظرفیت وجود او تجلی   و زمین است  

ویژه  صووادر نخسووت را بووه پیووروی از مشووائیان، بووه  خووود  هیریم که ملاصدرا در برخی آثووار می از این عباراع نتیجه  

، نخسووتین مودووود عووالم را  نفووس  عربی ابن ثر از عرفایی مانند داند و در برخی دیگر از آثارش متأ می سینا، عقل اول ابن 

ذاع مقوودس    ۀ صووادر اول یعنووی نخسووتین اثووری کووه از ناحیوو   بنووابراین   . کنوود معرفووی می رحمووانی  یووا  ودووود منبسووط   

تمووام مودوووداع اسووت  همان ودود منبسووط اسووت کووه تجلووی اول ذاع و سوواری در   ، شود هر می الودود، دلوه وادب 

 ( 332: 1981)ملاصدرا،  

 : دمر کرد   یادشده  یدهاه دو د   میان توان    ی بر اساس آن م   سخنی دارد که   مشاعر در کتا   ملاصدرا 

گویند. لکن در مقههام  می موجودی که از ذات حق صادر بده، وجود منوسط است که به آن نفس رحمانی نیز   نخس ین 

  ، صههادر  نخسهه ین خر و برافت و خست و ترتب هر یک بر دیگههری، ات به یکدیگر و به لحاظ تقدم و تأ نسوت موجود 

 ( 85:  1363)ملاصدرا، وجود منوسط است.   ، نسوت به اصل وجود ، اولین صادر   در حالی که عقل است،  
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رابط، با دایگزین کردن نشان به دای علیت و وحدع شخصی ودووود بووه دووای    ودود   ۀ نظری بر اساس    حال،  ین با ا 

 تواند ودود منبسط باشد که تجلی حق است، نه ودودی مستقل از او. می صادر اول تنها  باید هفت تشکیک ودود، 

کند. ودود منبسووط  می صورتی است که حق در آغاز به او تجلی  نخستین و در نهایت چیزی دز خود حق نیست و 

الودود، بووه  . وادووب دارد انبسوواط و سووریان  ش در مراتووب ودووود  ب الودود است، که هویت در حقیقت، تنزل ودود واد 

، و مودوووداع هماننوود  تعووالی حق هیرد. ودووود منبسووط همچووون نفووس  می اعتبار ودود منبسط، تمام مودوداع را دربر 

و ودووود منبسووط، بووه   هسووتند صفاع الهی  مودوداع عالم، مظاهر اسماء و  ملاصدرا کلماع تعین یافته در آنند. از نظر 

. و ودووود  هیوورد را دربرمی متضمن  دمیر اسماء الهی است، تمام مودوداع    ، دلیل آنکه مظهر اسم الله است و اسم الله 

حاموول    درون خود، که   در حالی  ، هردد می از اسماء الهی  می مرتبه از مراتب ودود، سبب ظهور اس  منبسط با تنزل در هر 

 .  باشد می و شامل تمام اسماء الهی یا همان مودوداع خار 

محصووور در   ، طور کلی و به اعتبار ادمال بنگووریم، مجموووا عووالم ملاصدرا اهر عالم را به  بنابر آنچه هذشت از نظر 

بنابراین نخستین مودود عالم، ودود منبسط اسووت.    ، صادر شده است  تعالی حق ودود منبسط است و به دعل بسیط از 

نخسووتین    ، بنگووریم، تک کثراع کووه ودووود منبسووط مشووتمل بوور آنهاسووت دهت تک   و از ای دیگر به هونه عالم را اهر  اما 

کثراع و تعینوواع، نخسووتین تعووین و    دیگر ، عقل اول است. عقل اول در مقایسه با  دیگر کثراع در مقایسه با  مودود عالم 

نخسووتین اموور عووالم اسووت، ودووود منبسووط    نحو حقیقووی بووه یافته در ودود منبسط است. اما مودودی که مودود تحقق 

کنوود. از  می عقول تودیه  ۀ هان دهاع سه ۀ واسط پیدایش کثرع پس از عقل اول را به  ، مشائیان  روش درا به . ملاص باشد می 

  ۀ نظر او فلک اول بلافاصله پس از عقل اول و همراه با عقل دوم از عقل اول صادر هردیووده اسووت. ایوون دریووان بووه شوویو 

 یابد. می سینا تا عقل فعال ادامه  ابن 

سوواری  صادر نخست حقیقی از نظر ملاصدرا، ودود منبسط است که اصل عالم و نور در تمووام مودوووداع   بنابراین 

در حووالی کووه دومووین مودووود اسووت.    آید، شمار می به مودوداع متعین، نخستین    دیگر است. اما عقل اول در مقایسه با  

  ۀ در زموور  رو و ازایوون نشأع هرفته است  تعالی حق که ودود منبسط از  در حالی   ، عقل اول نخستین مخلوق است   بنابراین 

 . ( 216:  1378  )ملاصدرا، هیرد  نمی قرار مخلوقاع  
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 مراتب عقل انسانی از نظر ملاصدرا .  2-1

فعاله یووا عالمووه و عاملووه اشوواره   ۀ علامه و قو   ۀ به نام قو  در نفس انسانی دو قوه ودود به ملاصدرا همچون دمهور فلاسفه 

 دارد.  ودود   هایی تفاوع  ان مراتب و کارکردهای آن   ند، اما در باش می کند که همان عقل نظری و عملی  می 

 عقل نظری   . 2-1-1

هیووری علووم از عووالم  ۀ عالمووه بووا فرا قووو    . است مربوط عوالم مافوقش  ا عد معنوی نفس ناطقه و نسبت آن ب عقل نظری به بُ 

کند، تشخیب دهد و به صحت و بطوولان آن پووی ببوورد. از  می تواند حق و باطل را در مورد آنچه تعقل و ادراک می عقول 

هردد که ودود وعدم آنهووا در اختیووار مووا  می مربوط  تصوراع و تصدیقاع است، به اموری  ۀ عقل نظری، آنجا که محدود 

زیوورا   ؛ بووه همووراه نوودارد می های خبری است کووه الزا .ادراکاع این عقل مانند دمله قرار دارند نیست و خارج از قدرع ما 

نی بووه  بی علامه، بینش انسووان اسووت کووه بووا دهووان  ۀ ،قو  هیرد. را دربرنمی کار آن اعتقاداع است و تکلیف و وظیفه   ۀ حیط 

 ( 192: 1387  کند.)دانش شهرکی، استکمال نفس کمک می 

 : قائل است  به شرو ذیل  برای عقل نظری چهار مرتبه  و معاد مبداأ و   شواهد کتا  هایی چون  در  ملاصدرا 

 بالقوه   عقل هیولایی یا عقل   . 2-1-1-1

نفس در آغاز شکل هوورفتن و    هریت آن هم به این علت است که دو   ۀ محض است. وده تسمی ۀ قو  ۀ مرحل عقل هیولیی، 

محض یعنی عاری از هر هونه فعلیتووی  ۀ ضعیف است. چون نفس در این حالت قو    ، هیول   هریت حادث شدن مانند دو 

 باشد. می 

شووود.  حقووایق  ۀ را داراسووت کووه موودرک هموو  ۀ معقولع را دارد و این شووأن انسان استعداد کسب هم  ، در این مرحله 

کووه نوعوواً  ) عم از معقووول بالووذاع  ا هر مودودی در آن کند که می عالم عقلی یاد  ۀ عقل بالقو ملاصدار از این نوا عقل به 

توانوود حاصوول  می   ( باشوود حس یا در خیووال مووی در   صورع آن یا در ماده یا )که  و غیرمعقول بالذاع   ( ه است خالی از ماد  

هر شی هم به آن صورع اسووت. پووس وقتووی صووورع آن بوورای    ودن قوه عقلیه صورتش را از ماده ددا کرده و شی ب شود. 

تعد اسووت کووه عووالم الکوول  س . پس عقل هیولیی م است شیء دیگری حاصل شد آن شی دیگر فی نفسه عالم به آن شی  

 ( 315-316: 1362،  ی )حسین اردکان شود. 
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 . عقل بالملکه 2-1-1-2

تقابوول   ، هیولیی عقوول بووا ایوون مرتبووه  ۀ مرتب  میان تقابل . باشد می عقل بالملکه  ، دوم از مراتب استکمال نفس ناطقه   ۀ مرتب 

شووده بووه آن عقوول   -همووان بوودهیاع و ضووروریاع  -درکاع معقولووه  چون دارای معقولع و موو  و  باشد می که ل عدم و م 

و    ی افعال ارادی که بعضی از آنها فکوور   از طریق   تنها رسیدن به این مرحله را   مبدا و معاد در  ملاصدار  هویند. می بالملکه 

ها را درک کنوود و از  داند. افعال فکری آن است که نفس توسط عقوول بالملکووه حوود وسووط می  ممکن  ، است  بعضی بدنی 

 ( 20: 1362،  ی .)حسین اردکان است ارادی   ، این فعل   . نماید ف استفاده  یقیاس و تعار 

 فعل عقل بال  . 2-1-1-3

  نها برای نفس حاصل هردید از آن حیثیت که آ  سبه هوید چون معقولع مکت می این نوا از عقل   سمیه ملاصدرا در وده ت 

  توانوود می  . علت این امر آن است که عقل هردد می عقل بالفعل  -نباشد اهرچه بالفعل قائم به او -را تحصیل نموده است  

مکرر نظریاع را مشاهده نموووده اسووت و ردوووعش  ؛ زیرا  تعقل نماید خواهد آنها را بدون استیفا و طلبی دیگر  می  هاه هر 

بووا   یااا  ل ا  اسرار هردیده است. ملاصدرا در  خزون م او  نزد  ش ر بوده است و معقولت ر اتصالش به آن مک   واصل و به مبدأ  

   : ر ملاصدرا داند. از نظ می نور ایمان را همان عقل بالفعل    -بقره   ۀ سور   257ۀ مانند آی  -آیاتی از قرآن مجید  بیان 

یابههد  می که توسط آن حیات است و سعادت حقیقی  -همان نفس انسانی  -کمال ثانی برای عقل منفعل   ، عقل بالفعل 

بههدون  را از مواد. نفس هرگاه بخواهد معقههولات ابیایی بری اوست به صیرورت ندارد. و این به نیازی در آن به ماده   و 

  تعههالی حق اراده او نیسههت بلکههه بههه تاییههد    کنههد و فینههان نههور عقههل تنههها بههه می مشههاهده    مشههکلی هههیچ  

 ( 20:  1394ی، بابد.)عواس می 

 عقل مستفاد . 2-1-1-4

رسوویده کووه در آن بوورای   ای مرتبه  به  از عقل هیولیی و عقل بالملکه و عقل بالفعل عقل است که  ای مرحله عقل مستفاد، 

  اهوور . در واقر  حاضر هستند بالفعل نزدش    ، نظریاع   ۀ هم بلکه    ، نیازی به توده و التفاوع هم ندارد حتی حضورمعلوماع 

  . ودووه تسوومیه آن خواهد بود همان عقل بالفعل    ، د ا عقل مستف  ، اعتبار شود  ، فعال  أ معقولع هنگام اتصال یا مبد  ۀ مشاهد 

 .  هردد بازمی نفس از آن    ۀ استفاد   نیز به 
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 عقل عملی .  2-1-1-5

. قدرع بر توودبیر و تصوورف در مووادون، مربوووط بووه  است بدن    یعنی   مادون خودش،   دربارۀ نفس انسانی   ۀ عقل عملی روی 

فهموود،  می باشد. نفس توسووط ایوون قوووه می کند و قبیح و دمیل را در فعل و ترک قوه عماله می استنباط صناعاع انسانیه  

پس عقل عملی مربوط به بعد مادی نفس انسان و امور دزئیه ای است که ودود و عوودم آنهووا در اختیووار ماسووت ماننوود  

 ساختن ساختمان. 

  ایوون نوووا عقوول،   ، عمل نیک و زشت و تصمیم برای انجام یا ترک آنها با اوست. بنابراین کووار اعتقاد به خوبی یا بدی 

 کند: می  بیان مرتبه   چهار برای عقل عملی  ملاصدرا   باشد. می تشخیب بایدها و نبایدها و ادراکاع اعتباری و تشریعی  

  ایوون هونووه  . پوواک کووردن توسط انجام احکام و شوورایر الهووی ماننوود روزه و صوودقاع، امور را  یعنی ظاهر  : تخلیه  .1

 هردد. می دریافت انوار الهی ۀ د شود و آما ایش می ر های ناپسند پی خویشتن از رذایل و خلق 

و قلووب   شووود پسووت پوواکیزه از ملکاع زشت و اخلاق  روشن ساختن و دلا دادن، یعنی باطن  عنای به م  : لیه ج ت  .2

 تهذیب هردد. 

بووه صوودر قدسووی تجلووی  که در آن نفس ذایل از خودرنفس ناطقه پس از دور کردن   لیه: به معنای آراستنحت .3

 یابد و آراسته شود.

غایووت    ، . فنووا هووردد و ملکوع خداوند معطوووف   بریا ک  ۀ فنا: نفس از ذاع خود فانی شود و نظر انسانی به ملاحظ  .4

 (. 324: 1362،  )حسین اردکانی  سالک الهی به سوی پروردهار است سفر 

،  اسووت و از آنهووا بووه پوواک کووردن ظوواهر، تطهیوور بوواطن  هم آورده  شرح اصول کافی ملاصدرا این چهار مرحله را در 

 ( 127:  1383برد.)خوادوی، می الهی نام  تخلق به اخلاق  معلوماع و   ۀ مشاهد 
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 گیری نتیجه 
ناتمووام    های عالم واقر، ناقب و دنبه  ۀ های حسی و عقلی برای رسیدن به هم اتفاق نظر دارند که راه  عربی ابن ملاصدرا و 

دانند کووه انسووان بایوود حوود و  می اما همین ابزارهای شناخت یعنی حس و عقل و خیال را مظهری از مظاهر حق  ، هستند 
ها قرار ندهد و بدین امر توده داشته باشووند  را ملاک قضاوع نهایی در مورد ناشناخته   یک حدود هر یک را دانسته و هیچ  

بنووابراین هوور دو اندیشوومند بووراین نکتووه    دارد. همچون الهام، شهود و در مرتبه اعلی وحی   تر مظاهری عالی  تعالی حق که 
 خود قرار داد. مناسب  و هر یک را در دای  عرفت انسانی را باید در نظر داشت سطوو م  ۀ کید دارند که هم أ ت 

قائل هستند و در عین حال آن را محدود و مقیوود  می ن و مقا شأ  تعالی حق و ملاصدرا برای عقل در شناخت  عربی ابن 
،  بووه ای بوورای آن قائوول اسووت کووه در آن مرت  ، داند می ضمن اینکه عقل را ذو مراتب   عربی ابن دانند. ملاصدرا همچون  می 

. این مرتبه در حکمت متعالیووه،  یابد آمادهی می فیض )عقل فعال(  مبدأ دریافت فیوضاع الهی از راه اتصال به  برای عقل 
الهووی    مبوودأ نیز کارکرد مستقل عقل را تنهووا در مقووام اثبوواع ودووود و وحوودع    عربی ابن شود.  می »عقل مستفاد« خوانده  

ز دانووب  معرفتووی کووه ا   پووذیرش تر در این باره دز از راه آمووادهی عقوول بوورای  اکتسا  معارف هسترده   باور دارد داند و می 
ند و بوورای  هسووت  برای عقل نظووری محوودودیت قائوول اندیشمند هر دو  ممکن نیست. بنابراین  ، شود می خدای تعالی اعطا 

چنووین ادراکووی    . بووه اعتقوواد ایشووان داننوود می هونه که شایسووته اسووت، عووادز  نمونه آن را از ادراک اولیای امور اخروی آن 
در ایوون مرحلووه    ، بووه همووین دهووت فاعلی دارد   ۀ و نفس نسبت به آن دنب   الصور یا عقل فعال است واهب   ۀ محصول افاض 

.  یابوود الصووور را یابد تا استعداد مشوواهده و ادراک اشووراقاع واهب می نفس انسانی نقشی مضاعف    ۀ باطن و تزکی   ۀ تصفی 
و  محدود عالم برای مودود محدود عووالم خلووق دووز در قالووب رمووز  باور دارند فهم حقایق نا و ملاصدرا هر دو   عربی ابن 

 (. 108 –  109 : 1396)سبزی چگنی،  ممکن نیست اشاره  
ت ودووود کثووراع عووالم را مراتووب و  ملاصدرا، همانند ابن  عربی، براساس اصالت ودود و وحدع شخصی آن، علوو 

بووه نووام اعیووان ثابتووه )در  می داند. ایوون اسووما و صووفاع صووور عل ، یعنی اسما و صفاع او می تعالی حق شئون ذاع غیبی 
ه(  ی، ظهور می  ۀ که در دو مرتب  دارند  حضرع علمی  ع  أ دوم، ودود منبسط به عنوان نخسووتین اموور نشوو  ۀ یابند. در مرتب تجل 

  تعووالی حق ای از ودووود مرتبووه  ، هردد. ودود منبسووط می  ایشان ظهور  مودب یابد و ها سریان می تعالی، برآن رفته از حق ه 
ل خووود سووبب  باشد می ش سریان و انبساط است و چون دامر دمیر اسما و صفاع  است که هویت  ، در هر مرتبووه از تنووز 

 شود. از اسما می می ظهور اس 
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